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     چرا  شماری از اعضای ساوو را جداگانه محاکمه کردند؟-  ۴٧
 را  قبل  بودندتازه به عضويت ساوو  پذيرفته شدهکه   ساوومطابق تصميم خاد صدارت شماری از اعضای زندانی شدۀ

جدا جدا و به شکل متناوب از زندان به )  تن بودند٢٣که مشتمل بر (زی و کادر ھای ساوو از انتقال اعضای کميتۀ مرک

من بالای اين به . ھم بود که ادعای بلند بالائی داشت) ولد شھاب الدين(محاکمه انتقال دادند که در ميان اينان جمال الدين 

سرپوشيده از خاد صدارت به زندان » بس مينی « ساوو از ھمان روزی که رفقاء را توسط » عضو« اصطلاح 

  . اين نفوذی خاد جايش در پھلوی توشک من قرار داشت. پلچرخی انتقال می دادند شک کرده بودم

جمال که ھمانند ساير اعضای خاد می توانست کين و نفرتش را نسبت به دشمنان نظام استعماری که به آن خدمت می 

ھا بعضی شب. ا احتياط برخورد می کرد ب  نيز با احترام و صميميت آميخته  با من ِنمودند، به مھر و محبت تبديل نمايد

بعد از غذای شب تا ھنگام خواب با لحن آميخته با احترام در رابطه با گرفتاری و زندان و  محاکمه و مدت حبس و 

ن محافل و گروھھا و سازمانھای ، ھمينطور درمورد گذشته ھا و ديد و واديد ھا ميا... آزادی و وضع رفقاء در خارج و 

ًغالبا ھر روز گيلاس ھا و ظروف نان رفقای . صحبت می نمود» جنبش دموکراتيک نوين افغانستان « شکل گرفته از 

به خاطر دارم در يکی از روز ھائی که حالت . ًحتا بعضا لباسھای شماری از رفقاء را ھم می شست. ساوو را می شست

دوامش بيشتر شده بود و پايوازان را اجازه نمی دادند که به زندان پلچرخی  نزديک ) ١احضارات درجه (اضطرار 

ًبعضا آب گرم ھم برای .  وادارم کرد که لباسھايم را برای شستن به وی  بدھم شوند؛ وی با صميميت و اصرار زياد

  .ند را به  کمترين وقت ممکنه بشويرفقاء دست و پا می کرد تا تن و بدن شبش زدۀ شان

ت، يک رفيق سازمانی که قبل از زندانی شدنش وی را نمی شناخ  چنين رويۀ نيک و صحبت ھای شبانه باکه  یحالدر  

در درون زندان پلچرخی شمرده می شد که دشمن به انتظار شنيدن کلمات و جملاتی  » عمليات اوپراتيف « بخشی از 

  .؛ حتا در زير شکنجه ھای وحشيانه از آن با خبر شود تحقيقخاد موفق نشده بود در روند ِ شکنجه گرِبود که مستنطق

 اطلاعاتی قرار می داد و سعی می نمود ناگفتنی  ھای اطلاعات زندان دراصل ھر زندانی را در چنبر چنين شگردۀ ادار

لابی بيرون چپ انق... ھا را از زبان زندانيان ساده انديش و حتا اعضای سازمانھای دموکرات و ھمينطور سازمان ھا و 

 جولا گونۀ اين عمليات، زندانی بايد ھر لحظه ِدر بافت. شان می کرد اعداممدت قيدشان می افزود و يا می کرد و بر 

ھرگاه يک قھرمان شطرنج را در ذھن خود ترسيم نمائيم که . مراقب خودش می بود که چيزی از دھنش بيرون نشود

در يک لحظۀ زودگذر   با حريف قھرمانش به روی تختۀ شطرنج،چسان در تداوم يکی يا دو ساعت مبارزۀ دماغی

 اين شکست خورده. تر از خودش شکست می خورد حوصله و باھوش  باِھوشياری اش را از دست می دھد و از حريف

در .  نمی کندانش ھم اذيت.... د و فکر اعدام ون در شرايط زندان و شکنجه ھای فزيکی و روانی قرار نداری شطرنجھا

ک باشگاه يا جای باز نشسته و با خيال آسوده از تمام اندوه و غمھای دنيا برای کسب افتخار و شھرت فقط به موفقيت ي

با آنھم برای لحظاتی ھوشياری اش را از دست می دھد و . نبرد مغزش با مغز حريف بر روی تختۀ شطرنج می انديشد

حال وضع يک زندانی . ِ افکار  متمرکز تر از خودش می بازدِاشتباھی از وی سر می زند و نبرد را به نفع حريف يا

که خاد وی را در درون تنور شعله ور زندان، ميان را بازی کسی . زير تيغ قرار گرفته را با دقت به قضاوت بنشينيد

و ھفته ھا در اذھان تان مجسم کنيد که نه يکی و يا دو ساعت؛ بل ساعت ھا و روز ھا و شبھا و زندگی قرار داده  مرگ 

جمال و امثالش که درحيطۀ ديد خود  . به سر می برد) زير عمليات اپراتيف ( ھا را در چنين حالت  سالًو ماه را و بعضا

 گويا خودی و يا ساير محافل و همطابق دستور خاد، افراد مورد نظر و نشانی شدۀ سازمان و يا حزب و يا محفل و گرو

زير نظر می » چھار چشمه«دو پا گذاشتنش به زندان تا بيرون شدنش از آنجا گروھھا و سازمان ھای ديگر را از ب

چگونگی ارتباط اينان با [ اينان ديده ھا و شنيده ھا و ثبت کردن ھايشان را به اطلاعات زندان  می فرستند . داشته باشند
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يده  چيزی فھم مرکزیِن با خادلاعات زندان از رابطه شاکه اط ًاطلاعات زندان و يا مستقيما به خاد صدارت بدون آن

  ].باشد  شامل اين بحث نيست  

با .... و ارتقای خود شان و )سوسيال امپرياليزم شوروی ( اينان در واقع برای منافع حزب و منافع حمايتگر اصلی شان 

  .ال می کردند و اميد واری روند فعاليت ھای اطلاعاتی شان را بدون کمترين اشتباه و با صد شوق تمام دنب دقت خاص

که پرندۀ سنگين خواب به سختی به روی مژه ھای ورم کرده ام بنشيند، به گپ  در يکی از شب ھای طولانی قبل از اين

ھای جمال گوش می دادم؛ شگرد جلب اعتماد جمال و اخذ اطلاعات از طرف مقابلش اين بود که نخست طرفش را با 

.   می ساخت، آنگاه سر صحبت را با وی باز می کرد-ک زندانی مبارز   به مثابۀ ي- مھر و احترام باورمند به خودش 

ًطوری صحبت می نمود توگوئی به طرف اعتماد دارد و راز ھای ناگفته را با وی در ميان  می گذارد، بعدا به نرمی و 

ريان صحبت با وی در ج. به بزرگ نمائی از خود می پرداختته از تيکه داران و معامله گران فروتنی به عاريه گرف

 که به اصطلاح  با زنده ياد داکتر لسه ایجدر يک ) داکتر ھادی محمودی ( من، از ھمراھی با رھبر سازمان ساوو 

داکتر صاحب فيض احمد يک رفيقش « : فيض احمد رھبر سازمان رھائی در کارتۀ پروان داشتند، ياد آوری نموده گفت

جمال که می [ ديده و نمی شناختم من تا آن وقت وی را ن.  با خود آورده بودبود،.... را که قد بسيار بلند داشت و اسمش  

داکتر ھادی محمودی جا بزند، از يک رفيق رھائی نام برد که من و آن رفيق » باديگارد«خواست تا خودش را به سمت 

لم می داد، ھوشيارئی که من در ھمان لحظۀ زود گذر که دروغش را تحوي]. ھمديگر را از گذشته ھای دور می شناختيم 

 بايد بر آن دقت و تمرکز دوامدار داشته باشد را برای لحظه ای -  به خصوص درموارد خطرو تھلکه -ھر فرد انقلابی 

البته علت اشتباھم اين بود که می خواستم به جمال بفھمانم که تو اين قصه کذائی را [ از دست داده مرتکب اشتباھی شدم 

ساوو نشان دھی و آن رفيق ی تا خودت را بسيار نزديک به رھبر سازمان امبندی کرده در مورد دو رھبر سرھ

از اين منظر بيدرنگ به جمال ] ی ای گوئی قدش بلند نيست و ھم اسمش را دروغ گفته مباره اش ھم که تو در ) رھائی(

که از دروغش احساس شرم  ی بدون اينو. »می باشد ....  اين رفيق نه  قدش بلند است و نه  اسمش ! جمال جان« : گفتم

  .»شايد من اشتباه کرده باشم « کند، اظھار داشت 

ًرا از کوته قفلی ھای صدارت مستقيما به زندان ) منھای شير علم و رفيق زرياب ( زمانی که رفقای مرکزی ساوو 

با اعضای رھبری به  شانرفقای ساوو و نزديکی ھر يک انتقال دادند، جمال تمام ) » ين اتاق محصل« ( پلچرخی 

که رفيق بھمن و رفيق  با آن( اين کار را نجيب خاين . خصوص رفيق بھمن و رفيق مسجدی را تحت نظر داشت

  .نيز انجام می داد) مسجدی وی را بايکات کرده بودند 

  .ر نظر داشتھمايون ھم رفقای ساوو را زي. از زندان بيرون کردند» محاکمه « مدتی بعد جمال را برای به اصطلاح 

 سازمان بودند، تا زمانی که مدت  ھمايون درکه ھر دو تازه جذبی با آن( ... ) و )  ح  ( ھمايون ۀحلق ھم دو تن  از 

که ) حلقۀ پائينی ھمايون ( منھای صالح [ حبس کم شان پوره شد و آزاد شدند با اطلاعات زندانی کدام رابطه ای نداشتند 

  . ]. ًش را در کارگاه زندان سپری نمود و بعدا رھا گرديدزمان حبس کوتاھ

جمال و ھمايون ھر يک به نوبۀ خود  نظراتشان را راجع به  اعضای ساوو و چگونگی نزديکی رفقاء با اعضای 

نزديکی رفقاء و ( به خاد مرکزی گزارش داده بودند، که اين خود ) بھمن و مسجدی و لطيف محمودی (  رھبری ساوو 

  .در محکوميت و مجازات ھر دو طرف نقش مھم داشت) کادر ھا با رفقای رھبری 

) جمال و ھمايون(زارش دھی اين دو ًعمدتا به خاطر گ)  تن از اعضای ساوو٢٣ از محاکمۀ پيش( جداگانۀ اينان ۀمحاکم

کرده اسمای شان را   دوسيۀ ساوو جدا تن را از۵در مورد ساير رفقای ساوو و اعضای رھبری صورت گرفت، چنانچه 

  .  اعلام نکردند ھااز طريق رسانه
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  انتقال دادند؟» اتاق محصلين « اعضای رھبری را از زندان صدارت به  از   چھار تن -  ۴٨

ساختۀ ارتش الکسندر يونانی » منارچکری « که در بلندی آن بنای سپيد رنگ (» کوه خردکابل«ھوای بسيار سرد دامنۀ 

زندانيان پلچرخی شلاق ھای بسيار سرد زمستانی  دامنه ھای . از سده ھا بدينسو زبانزد مردم کابل شده بود) رار داشتق

  .... .ود احساس می کردندو بدن زده و زخمی و شکنجه شدۀ خاين کوه را پيھم بر تن 

از پول ھای .  بخاری داده بوددولت مزدور با اکت و تمثيل دموکراسی برای زندانيان سياسی پلچرخی چوب سوخت و

برای ھر اتاق فقط چند عدد چوب بلوط تر و ناشکسته . خريد چوب سوخت آمران نظامی زندان به جيب می زدند

چوب آبچکان را در ميان بخاری می . چيزی برای شکستن اين چند عدد چوب وجود نداشت. تخصيص داده بودند

َاکثر اوقات چوب تر و شته نمی سوخت و. گذاشتند و می کوشيدند آن را مشتعل سازند  دود آن باعث اذيت می شد که ِ

مسدود «  ماه دلو ھمان سال ۀدر نيم. بخاری تا صبح سرد می ماندچوب تر را  زندانيان از بخاری بيرون می کردند و 

ھم خود » شتۀ او « وب را بھانه آورده از دادن ھمان چند عدد چ» بودن راه رفت و آمد وسايل نقليه از ولايات به کابل 

تا به صبح چاقو « نخستين زمستانی بود که در چنين سردی، طور معروف . داری نمودند و بخاری اتاق ھا را پس بردند

  .»...  . دسته می کرديم و بيدار می مانديم 

جرعه جرعه  رو به اتمام  بود، نور آفتاب صبح، سيلاب سياه و بسيار سرد شب را ١٣۵٩آخرين روز ماه دلو سال 

سرکشيد و آبشار نور سپيدش را از پس ابرھای زمستانی و از جدار ميله ھای آھنی کلکين ھای روی ديوار سلول ھا 

  . سخاوتمندانه به درون اتاقھا و کوته قفلی ھای زندان پلچرخی سرازير نمود

مگين و پر ازکين قفل دروازۀ به روال گذشته چيزی به نام چای صبح را صرف کرده بوديم که صدای خش. روز شده بود

زنده يادان رفيق : سه تن از اعضای مرکزی سازمان ساوو. اتاق، زندانيان را متوجه دھليزک دروازۀ آھنی ساخت

بعد از اين سه  سر .  بلند وارد اتاق شدند ِ و سرشتهمسجدی، رفيق سيد بشير بھمن رفيق لطيف محمودی با قامت افرا

از ديدن اعضای رھبری به تن .  ھم با سری افگنده توأم با ناراحتی وارد اتاق شدیزفراز، نجيب، ننگ کميتۀ مرک

رفقای ساوو وساير رفقای چپ انقلابی .  نيروئی به جريان آمد که سبب جوش و خروش آنان گرديدءکرخت شدۀ رفقا

  .ًتماما از جای ھايشان بلند شدند و به پيشواز رفقای رھبری شتافتند

سر و صدای انتقال . و بسيار پرحرارت تا آن روز درساير سلولھای زندان پلچرخی ديده نشده بودچنين پذيرائی جمعی 

 ٢-  بلاک٣  و ٢  و ١رفقای رھبری ساوو در نخستين ساعات ھمان روز، در تمام اتاق ھا و کوته قفلی ھای  طبقۀ  

  . پيچيد

را نمی توان به تصوير کشيد؛ مگر ) طيف محمودیاستاد مسجدی، بھمن و ل(ھيجان رفقاء ازديدن اسطوره ھای مقاومت 

در رديفی که توشک ھای کبير توخی و زنده يادان فاروق غرزی و  فتاح .  چيره دست وحرفه ئی بود ایهکه نويسند اين

ُودود و رحمت جان پھن شده بود، دو  و يا سه جای زندانيانی که شب گذشته سربازان شوروی برای کشتن برده بودند ، 

  . رفيق بھمن و رفيق مسجدی را جا به جا کرديمنده بود،  اسباب و اثاثيۀ مختصرخالی ما

که مزيد بر رابطۀ (رفيق لطيف محمودی را رحمانی صاحب . ھر دو رفيق به روی توشک اعدام شده ھا نشستند

 با خود برده اثاثيۀ روی تشنابک ھای نيم کارهه به پشت ديوارک روب)  تشکيلاتی نزديکی فاميلی نيز با زنده ياد داشت

نجيب را ھم از ميان قلمدادی ھايش يکی . آن رفيق را به روی توشک خالی يک تن از اعدامی ھای شب گذشته گذاشت

  .دوتن در نزديک دھليزک دروازۀ دومی اتاق که ھميشه بسته بود، برده جای خالی يک اعدام شده  را  برايش نشان دادند

ری به نزد رفقای رھبری آمده از حال و احوال و صحتمندی و سلامتی آنان و پايواز کادر ھای سازمان يکی از پی ديگ

  ).آن شب فصل جديدی در زندگی زندانيان ساوو باز شده بود (ھايشان پرسيدند 
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يگر از آنجائی که زندانيان، با تجربه دريافته بودند که نقل و انتقالات از يک بلاک به بلاک ديگر و از يک اتاق به اتاق د

ھر آن دستخوش تغيير آنی می گردد؛ ممکن يک زندانی را برای کمتر  از يک ... و ھمينطور از يک سلول کوچک به 

ابعاد ( به اتاقی بياورند و دير و يا زود از آنجا به جای ديگر انتقالش دھند ... ساعت، يا چند ساعت، و يا يک روز، و يا 

از ھمين سبب، از تصور انتقال دو )  اطرات زندان توضيح داده شده است اين نقل و انتقالات درجلد ھای نشر شدۀ خ

بارۀ رفقای رھبری، ما ھمه دلشوره و دلھره و اضطراب داشتيم و می خواستيم ھرچه زودتر  مھم ترين گپ و گفت 

 بايد مطرح ًبعضا گپ ھای مھم را که. ھايمان را در ھر مجالی که ميسر می شد بارفقای رھبری در ميان می گذاشتيم

  . می شد فراموش می کرديم

رفقاء از بازديد اعضای رھبری نھايت شاد و مسرور شده بودند، طوری که دلواپسی و ھيجان و اضطراب ناشی از 

را کنار ) بين زنده ماندن، و يا قطع نفس و خاموشی مطلق را برآيندش می پنداشتند ، ًکه ظاھرا خط ( نوشتن دفاعيه 

وقت ديد و واديد ھای  رفيق بھمن و ... . رفيق گپی داشت که بايد به اعضای رھبری گفته می شد ھر . گذاشته بودند

ھر رفيق از مجالی استفاده کرده . رفيق مسجدی و رفيق لطيف محمودی به طور ناراحت کننده ای ضيق و تنگ شده بود

.  از آن رفيق خواھان معلومات می شدگپ دلش را با يکی از اعضای رھبری در ميان می گذاشت و يا در مورد مطلبی

 تا آن وقت رفيق ھای رھبری ساوو را نمی شناختند؛ حتا نام آنھا را نشيده  کهشماری از رفقای ساوو و رفقای ديگر

ھيجان شان . بودند، در ھمين اتاق با اعضای رھبری ساوو معرفی شدند، دست دادند و ھمديگر را به آغوش کشيدند

برای بار » جنبش دموکراتيک نوين افغانستان « ت کردن با اسطوره ھای مبارزه و مقاومت ناشی از ديدن و صحب

نخست آنان را طوری دگرگون و پر نيرو ساخته بود که نظارت بسيار دقيق نفوذی ھا و ساير عوامل مخفی اطلاعات 

خل اتاق را زير ذره بين ذره شمار خادی ھا و ھمکارانشان تمام حرکات طيف چپ انقلابی دا. زندان را ناديده می گرفتند

کی می تواند وجود يک ( می سپردند ) به اشکال پنھانی ( قرار داده بودند و گزارشات داخل اتاق را به اطلاعات زندان 

و يا چند کمرۀ الکترونيک مخفی که از مناسبات و گپ و گفت کادر ھا و ساير اعضای ساوو با رفقای رھبری سازمان 

  ).کرده باشند؛ منتفی بداندرا فلمبرداری ن

که رفقای رھبری را نمی شناختند به آرزوی ديدن رفقاء از ساير اتاق ) چپ انقلابی ( عده ای معدوی از زندانيان جوان 

در ميان اينان ھم مبارزان چپ . اتاق را ترک می کردند» نوبت تشناب « ھا به اتاق محصلين می آمدند و در وقت 

  . نفوذی بودواقعی و ھم عناصر خادی

  دادامه دار

  

  

  


